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  »قرآني - پژوهش هاي ادبي« فصلنامه
  1392تابستان / شماره دوم/ سال اول 

  نگاهي ادبي به استشهادات غيرمستقيم ائمه به قرآن
 2 سميه اهواركيو  1نصرت نيل ساز

 :چكيده
ترين  ترين و رايج اهميت و جايگاه منحصر به فرد قرآن سبب شده است تا استشهاد به قرآن، مهم

ها از  اما از آنجا كه شناخت و استفاده انسان. مستند در احتجاجات و مناظرات مسلمانان باشد
ترين شيوة  بهترين و عالي  قرآن به فراخور استعداد  و فهمشان از اين كتاب الهي متفاوت است،

به ) ع(استشهادات معصومين. كنيم مشاهده مي) ع(استشهاد به قرآن را در احتجاجات معصومين
قرآن، برخي مستقيم و برخي غير مستقيم است؛ در استشهاد مستقيم به قرآن، حتي شنوندگان 

را ) پنهان(ات غيرمستقيم كنند، در حاليكه استشهاد آشنا به قرآن نيز اشارات كلام را دريافت مي نا
به قرآن ) ع(اين مقاله كه به استشهادات غيرمستقيم معصومين. فقط آشنايان با قرآن خواهند فهميد

: شمرد كند و چهار نوع براي آن برمي اختصاص دارد اين مقوله را با رويكردي ادبي بررسي مي
  .اي، الهامي و تلميحي واژگاني، گزاره

  
  ، احتجاج، استشهاد آشكار، استشهاد پنهان)ع(ومينقرآن، معص :كليد واژگان

  
  
  
  

                                                            
  22/05/1392  :تاريخ پذيرش  02/04/1392 :تاريخ دريافت** 

  nilsaz@modares.ac.irاستاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس  :نويسنده مسئول - 1
 s.ahvaraki@yahoo.com قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس كارشناس ارشد علوم 2
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  مقدمه
، نوعي استدلال است كه در آن با برهان مخاطب را از »حجت آوردن«احتجاج و محاجه به معنى 

همچنين . كند شود كه مقصود را روشن مي به دليلى گفته مي» حجت«و . كند مقصود منصرف مي
گواه «و » كسي را به شهادت خواستن«اصل به معناي ، در »شهادت«برگرفته از » استشهاد«

اما استشهاد در سخن، بدان معني است كه كلام متقني را اصل و دليل كلامي ديگر . است» طلبيدن
  .قرار دهند

اي براي احتجاج قائل است  دين اسلام كه اساس دعوت خود را بر برهان و دليل نهاده، اهميت ويژه
هاي كاربردي آن را به ما  ها و روش ل بيت او ـ عليهم السلام ـ شيوهو اه) ص(و سنت پيامبر اكرم

  .آموخته است
به امور گوناگوني   هاي خود با منكران و معاندان دين، در احتجاجات و رويارويي) ع(معصومين

اما در . اجماع مسلمانان، و تاريخ ، عقل، )ص(فرمودند، مانند سنت و حديث پيامبر اكرم استشهاد مي
برخي از دلايل كثرت . بديل دارد ميان استشهاد به قرآن، بسيار پرشمار است و حايگاهي بياين 

حقانيت و جامعيت قرآن، علم اهل : توان اين طور برشمرد به قرآن را مي) ع(احتجاجات معصومين
  .مانند با آن، مقبوليت قرآن در نزد همه مسلمانان به قرآن و انس بي) ع(بيت

قرآن در اسلام و ذو وجوه بودن آن سبب شد تا استشهاد به قرآن در  هاهميت و جايگاه ويژ
و ) ع(اي كه حتي مخالفان و معاندان اهل بيت احتجاجات مسلمانان صدر اول گسترش يابد به گونه

هاي انحرافي نيز با سوء استفاده از قرآن، در پي توجيه افكار و اعمال باطل خود  پيروان فرقه
هاي خاصي انجام  با استشهاد به قرآن كه با فنون و شيوه) ع(ي معصوميندر چنين شرايط. بودند
دادند، اتصال خود به علوم و  شد علاوه بر آن كه راه صحيح بهره بردن از قرآن را نشان مي مي

خود بر ظاهر و باطن قرآن و در نتيجه ضرورت تمسك و مراجعه به اهل  همعارف غيبي و احاط
  . ساختند م را براي همگان روشن ميبراي فهم قرآن كري) ع(بيت
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و ) آشكار(استشهاد مستقيم  هبه قرآن، از نظر ظاهري، به دو شيو) ع(استشهادات معصومين
اي در  در استشهاد مستقيم به قرآن به سبب وجود قرينه. شوند بندي مي دسته) پنهان(غيرمستقيم 

أَ ما «: مانند اينكه امام بفرمايد. شوند يمقصود استشهاد م هآشنا با قرآن نيز متوج كلام، شنوندگان نا
خداوند » «يقُولُ االله في كتابه«و يا » اي؟ كتاب خدا نخوانده) اين آيه را در(مگر » «تَقْرَأُ كتاب االله

مقدار : استشهادات مستقيم از سه منظر قابل بررسي است. و از اين قبيل» ...گويد در كتاب خود مي
اند، تبيين يا عدم تبيين ارتباط آيه با موضوع مورد احتجاج،  قرار گرفته آياتي كه مورد استشهاد

  1.چگونگي اتصال آيه به كلام
به . شود به قرآن به پيوند كلام با قرآن تصريح نمي) ع(معصومين) پنهان(در استشهادات غيرمستقيم 

ه تنها متبحران در آميزد ك درمي) ع(عبارت ديگر در اين شيوه، آيات قرآن چنان با كلام معصومين
  .شوند چنين اقتباسي مي متوجهكلام وحي 

اند لكن  هاي بسياري به طور جداگانه مورد تحقيق واقع شده در پژوهش) ع(اگرچه مناظرات ائمه
در اين پژوهش . كمتر مورد توجه بوده است) ع(بررسي استشهاد به قرآن در احتجاجات معصومين

پردازيم و  به قرآن مي) ع(تجاجات غيرمستقيم معصومينبا رويكردي ادبي به معرفي انواع اح
هاي ادبي به نقش قرآن در متون كهن در برخي از  چنين نگاه. كنيم هايي از آن را ذكر مي نمونه

                                                            
روزي جبرئيل بر رسول خدا "گفت  در احتجاج با يحيي بن اكثم در رد حديثي ساختگي كه مي) ع(به عنوان نمونه امام جواد . 1
از ابوبكر بپرس آيا از من راضي است چون من : فرمايد اي محمد، خداوند عزوجل سلامت رسانده و مي: فرود آمد و گفت) ص(

و لَقَد خلََقْنَا الإِْنْسانَ و نَعلَم ما  ﴿:اين خبر، خلاف قرآن است چرا كه خداوند متعال فرموده... ": فرمودند، "از او خشنودم؟
اي به او  دانيم كه نفس او چه وسوسه ايم و مي و ما انسان را آفريده«  ﴾توُسوسِ بهِ نَفسْه و نَحنُ أَقرَْب إِلَيه منْ حبلِ الوْريد

خبر گويد كه خداوند از خشنودي يا عدم خشنودي ابوبكر بياما اين حديث مي» به او نزديكتريم] او[كند، و ما از شاهرگ  مي
سورة ق استشهاد نمودند و  16به طور صريح به آية ) ع(در اين حديث، امام جواد   ".بوده است كه اين مطلب محال عقلي است

.) 80، ص 50،ج ]بي تا[؛ مجلسي، 519، ص 2، ج1381طبرسي، . (بحث را تبيين كردندپس از ذكر آيه ارتباط آيه با موضوع 
؛ 597، 521، 400، 392، 271، 164، 130، 94، 32، 27، ص 2، ج 1381طبرسي،: هاي بيشتر بنگريد به براي نمونه
  .244، 156، 123، 17، 16ص   ،10ج  ،]بي تا[ مجلسي،
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وداد  هو مقال) 1387راستگو، ( تجلي قرآن و حديث در شعر فارسيها مانند كتاب  پژوهش
  .شود ، ديده مي)1389قاضي، (القاضي

  د واژگانياستشها. 1
هايي را در كلام  ها و تركيب واژه) ع(اقتباس واژگاني، مواردي از استشهاد به قرآن است كه اهل بيت

اين اثرپذيري به دو شيوه اقتباس لفظ و مفهوم، . هاي قرآني است اند كه داراي ريشه خويش آورده
  .پذيرد صورت مي

  اقتباس لفظ. الف
اي  نمونه. ان و تركيبات قرآني بدون تغيير يا با اندك تغيير استمراد از اقتباس لفظ، استفاده از واژگ

وقتي نصراني از مقام . شود با يك نصراني، ديده مي) ع(از اقتباس لفظي در احتجاج اميرالمؤمنين
  : پرسيد، امام فرمودند در بهشت ) ع(اميرالمؤمنين

» أرتاَب بذلَك و لاَ أشكُ في الوعد به من ربي منزلِتَي مع النَّبي الامُي في الفردوسِ الأعلىَ لاَ«
). 56، ص 10، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 55، ص 2ق، ج  1409 ؛ راوندي، 220ق، ص  1414طوسي، (

اي كه خدايم  اي در اين وعده هيچ شك و شبهه. جايگاه من نزد پيامبر امي در فردوس اعلي است
  . داده ندارم

دو واژه و تركيب قرآني هستند كه امام آنها را بدون هيچ تغييري در » الفردوس« و» النَّبي الاُمي«
  :است 157/ برگرفته از اعراف» النَّبي الاُمي«تركيب . كلام خود جاي داده است

 كه همانان ﴾... و الإنجيل الَّذينَ يتَّبعونَ الرَّسولَ النَّبي الامُي الَّذي يجدونهَ مكتوباً عندهم في التَّوراةِ ﴿
 - يابند مى نوشته انجيل و تورات در خود، نزد را او]  نام[ كه -نخوانده درس پيامبر فرستاده، اين از

  .كنند مى پيروى
  : در دو آيه از قرآن آمده 1بهشت است هترين درج نيز كه طبق روايات بالا» الفردوس«واژه  

                                                            
1-» نَّ: قاَلَ) ص(إَنِ النَّبِينْالْجةً مجرا دلَاهأَع سورْدضِ الْفَالأْر و اءمنَ السيا بنِ كَمَتيجرنَ كلُِّ ديا بةٍ مجرائةَُ دةُ م ارْرُ أَنهَا تُفجه

سوْردالْف أَلوُهاالله فَاس أَلْتُمةُ فإَِذَا سعبنَّةِ الأَْرت را صد درجه است و ميان هر دو درجه، بهش": فرمودند) ص(پيامبر اكرم » الْج
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 كسانى گمان بى )107/ كهف( ﴾صالحات كانتَ لَهم جنَّات الفردوسِ نُزلاًُإنَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا ال﴿
  . است آنان پذيرايى جايگاه فردوس باغهاى اند، كرده شايسته كارهاى و آورده ايمان كه
 رد و برند مى ارث به را بهشت كه همانان )11/ مؤمنون( ﴾ الَّذينَ يرِثوُنَ الْفردوس هم فيها خالدون﴿

  .مانند مى جاودان آنجا
 با مردي كه براي اميرالمؤمنين) ع(امام رضا گونهاقتباس با اندك تغيير، در سخنان احتجاج  هنمون 
) ع(طبق اين نقل، حضرت امام رضا. شود صفاتي مشابه با خداي تعالي قائل بود، مشاهده مي) ع(

و شاَرباً في الشَّاربينَ و ناَكحاً في النَّاكحينَ و  أ و ليَس علي كاَنَ آكلاً في الآكلينَ«: بدو فرمودند
طبرسي، (» محدثاً في الْمحدثينَ و كاَنَ مع ذَلك مصلِّياً خاَضعاً بينَ يديِ االله ذَليلاً و إليَه أواهاً منيباً

! مگر علي همچون ديگران نبود؟). 275، ص 25، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 494، ص 2، ج 1381
اي مانند  نهايتاً محدث و پديده  نوشيد، ازدواج ميكرد،   كرد و مانند ديگران مي  خوراك تناول مي

گزارد، و در برابر خداوند خوار و ذليل بود، او  ديگران بود و با تمام اين اوصاف خاضعانه نماز مي
  .دائماً به سوي پروردگارش بازگشت و انابه داشت

 .﴾إنَّ إبراهيم لحَليم أواه منيب﴿:اخذ شده است 75/ با اندك تغييري از هود »أواهاً منيباً«تركيب  
  .بود] به سوي خدا[كننده  دل و بازگشت ابراهيم، بردبار و نرم
در پاسخ به نامه يكي از وكلاي خويش كه از اختلاف شيعيان در مورد ) عج(همچنين امام زمان 

لَكنَُّا عن مخاَطبَتكمُ في ... «: د اين چنين مرقوم فرموددا خبر مي) ع(جانشين امام حسن عسگري 
و في ابنةَِ رسولِ  - شُغُلٍ مما قدَ امتحُنَّا به من مناَزعةِ الظَّالمِ الْعتُلِّ الضَّالِّ المتتَاَبعِِ في غيَه المضاَد لرَبه

و ). 179، ص 53، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 583، ص 2ج ، 1381طبرسي، (» ...االله ص لي اُسوةٌحسنةٌَ
همو كه پيرو . امتحان ماست هايم كه وسيل شده فعلاً ما مشغول نزاع با ظالمي درشتخوي و گمراه 

                                                                                                                                                       
هر . شود فردوس درجه عالى بهشت است و نهرهاى چهارگانه بهشت از آنجا جارى مى. اى است به اندازه آسمان و زمين فاصله

 )89، ص 8، ج]بي تا[؛ مجلسي، 769، ص 6، ج1372طبرسي،. (»كنيد، فردوس را از خدا بخواهيد گاه از خدا درخواست مى
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) ص(دخت گرامي رسول خدا... كند  هوي و هوس خود است و مخالف پروردگارش عمل مي
  .الگوي خوبي براي من است

اخذ شده است كه خداوند در ذكر صفات برخي از كفار  13/ غيير از قلمبا اندكي ت» العتُلِّ« واژه
  .گذشته از آن زنازاده است] و[گستاخ،  ﴾ عتُلٍّ بعد ذلك زنيم﴿:فرمايد مي

ق،  1412؛ راغب، 69، ص 2ق، ج  1410فراهيدي، (در اصل به معني كشيدن با قهر است » عتل«
ق، ج  1407جوهري، (به معنى بدرفتار و خشن آمده ، با ضم عين و تاء و تشديد لام )546ص 

نمايد  خورد ولي ديگران را منع مي  ، يا در معناي كسي كه خودش بسيار مي)1758، ص 5
به انسان تندخو و جفاكار نيز ). 546ق، ص  1412؛ راغب، 69، ص 2ق، ج  1410فراهيدي، (

بد «معناي ). 423، ص 11ق، ج  1414؛ ابن منظور، 180، ص 3، ج 1364ابن اثير، (گفته شده 
با معناى اصلى كلمه، كه كشيدن و دفع است در پيوند است چرا كه شخص بدخلق ديگران » خلقى

  ) 290، ص  4، ج 1371قرشي، . (راند را با زبان بد از خود مي
طبرسي، . (هو الفاحش السيئ الخلق:گويد  طبرسي در تفسير مجمع البيان در مورد اين واژه مي

  .آن، به معني زناكار بد اخلاق است) 501، ص 10ج ، 1372
ولي در . به معني سخنِ خشن و درشت است» عتل« كلمه:علامه طباطبايي در الميزان نوشته است

مورد بحث به شخص بد اخلاق و جفاكار تفسير شده است، كسي كه در راه باطل به سختي  هآي
  .)371، ص 19 ق، ج  1417طباطبايي، . (كند  خصومت مي

) ص(است كه پيامبر اكرم 21/ ، بدون هيج تغييري برگرفته از احزاب»اُسوةٌحسنةٌَ«همچنين تركيب 
رسولِ االله اُسوةٌ حسنةٌَ   لَقَد كانَ لَكمُ في﴿: كند را به عنوان الگوي حسنه براي مسلمانان معرفي مي
رسول خدا ]  اقتدا به[قطعاً براي شما در . ﴾راًلمن كانَ يرجوا االله و اليوم الآخرَ و ذَكرََ االله كثَي

  1.كند  سرمشقي نيكوست براي آن كس كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مي
  اقتباس مفهوم) ب

                                                            
  .149، 138، 3،80، ص 10، ج]تا بي[؛ مجلسي، 99،412، 27، 20، ص2، ج1381طبرسي،: هاي بيشتر بنگريد به نمونه براي -1
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اند، واژه و  هايي كه بدون تغيير يا اندك تغييري از قرآن گرفته شده علاوه بر واژه و تركيب
به قرآن وجود دارند كه اگرچه عيناً از قرآن گرفته ) ع(تجاجات اهل بيتهايي نيز در اح تركيب
) 1: شود اقتباس مفهوم، خود، به دو دسته تقسيم مي. اند، اما حاوي مفهومي قرآني هستند نشده

  بسط آيه) 2تلخيص آيه، 
يا ها، يادآور آيه  ها و تركيب  بعضي واژه) ع(در برخي از احتجاجات معصومين: تلخيص آيه. 1

هاي  يات يا داستان هايي از تلخيص آ و تركيب  ها به ديگر سخن، چنين واژه. حكايتي قرآني هستند
اي كه از اختلاف مردم در مسئله امامت  در پاسخ به سؤال عده) ع(امام رضا. اند قرآن، ساخته شده

هاي  يت ويژگيدر آن روا) ع(حضرت رضا. هايي از اين شيوه را به كار بردند گفتند، نمونه سخن مي
  : در بخشي از اين سخنان آمده است. كنند امام را توصيف مي

الإمام المطَهرُ منَ الذُّنوُبِ المبرَّأ منَ العيوبِ مخصوص بالعلمِ موسوم باِلحلمِ نظاَم الدينِ و عزُّ «
ق،  1400؛ صدوق، 200، ص 1، ج 1365كليني، (» المسلمين و غيَظُ المنافقينَ و بوار الكافرِينَ

امام، از گناهان پاك و از هر عيبي به دور است، دانش  ).480، ص 2، ج 1381؛ طبرسي، 677ص 
مخصوص اوست، به حلم و بردباري معروف است، اساس و نظام دين است و موجب عزّت اهل 

  . اسلام و مايه خشم منافقان و هلاكت كافران
است كه از غيظ  119/ عمران ، برگرفته از مضمون آل)ع(ر كلام امام رضاد» غيَظُ المنافقين«تركيب 

ها أنتمُ اُولاء تحُبونَهم و لا يحبونَكمُ و تؤُمنونَ بالكتابِ كُلِّه و إذا  ﴿:دهد و غضب منافقان خبر مي
نَ الغيَظلَ مالأنام ُليَكمضُّوا عا عنَّا و إذا خَلَولَقُوكمُ قالُوا آم  بذات ليمكمُ إنَّ االله عوتُوا بغيَظقُل م

آنان شما را دوست ]  حال آن كه[هان، شما كساني هستيد كه آنان را دوست داريد، و . ﴾الصدور
ايمان : گويند  ايمان داريد و چون با شما مواجه شوند، مي] ي خدا[ها  ندارند، و شما به همه كتاب

به : بگو. گزند  ، از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود را ميخلوت كنند]  با هم[آورديم و چون 
  .ها آگاه است  خشم خود بميريد كه خداوند به راز درون سينه
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أ لمَ تَرَ ﴿: فرمايد سوره ابراهيم است كه مي 28نيز برگرفته از تلخيص آيه » بوار الكَافرين«تركيب 
نعمت خدا را به ] شكر[آيا به كساني كه . ﴾أحلُّوا قَومهم دار البوارإلَى الَّذينَ بدلُوا نعمت االله كُفراً و 

  كفر تبديل كردند و قوم خود را به سراي هلاكت درآوردند ننگريستي؟
هفت چيزي كه خدا آنها را از غير رحم : پرسيد) ع(در روايتي آمده پادشاه روم از امام مجتبي

و عصا ... كبَش إبراهيم... «: اين چنين فرمود آفريد، كدامند؟ امام در بخشي از پاسخ خود
امام در برشمردن آن ). 138، ص 10 ، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 242ق، ص  1404حراني، (»  ...موسى

  . برد هفت چيز، از قوچ ابراهيم و از عصاي موسي نام 
ح اسماعيل و قوچي اگرچه در قرآن وجود ندارد اما برگرفته از داستان ذب» كبَش إبراهيم«تركيب 

و ﴿:آمده است 107/ در صافات. است كه خداوند به ابراهيم داد تا به عوض اسماعيل قرباني شود
  .را در ازاي قرباني بزرگي باز رهانيديم) اسماعيل(و او  .﴾فدَيناه بِذبحٍ عظيم

بسياري به اين  نيز اگرچه بدين شكل در قرآن نيامده است اما آيات» عصا موسى«همچنين تركيب 
؛ 10/ ؛ النمل63و  45و  32/ ؛ الشعراء117و  107/ ؛ الاعراف60/ البقره: (معنا اشاره دارند

و ما تلك ﴿: طه اين چنين آمده است سوره 20تا  18به عنوان نمونه در آيات ). 31/ القصص
 *  و لي فيها مĤربِ اُخرى  غنَمَي  لىقالَ هي عصاي أتوَكَّؤُا عليَها و أهش بها ع *  بيمينك يا موسى
: در دست راست تو چيست؟ گفت! اي موسي و .﴾ ها فإَذا هي حيةٌ تسَعى فَألقا *  قالَ ألقها يا موسى

تكانم، و كارهاي ديگري   دهم و با آن براي گوسفندانم برگ مي  اين عصاي من است، بر آن تكيه مي
پس آن را انداخت و ناگاه ماري شد كه به . آن را بينداز! اي موسي : رمودف. آيد هم برايم از آن برمي

  . خزيد  سرعت مي
آنگاه كه امام . شود با معاويه ديده مي) ع(اثرپذيري در احتجاج امام حسن شيوهنمونه ديگري از اين 

ق، ص  1414طوسي، (» المنيرأناَ ابنُ النَّبِي النَّذيرِ البشيرِ و السرَاجِ «:خطاب به معاويه فرمودند
  . من فرزند پيامبر نذير و بشير و سراج منيرم). 142، ص 10، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 565
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اند اما از  اگرچه در قرآن بدين صورت نيامده» النَّبِي السرَاجِ المنير«يا » النَّبِي النَّذيرِ البشير«تركيبات 
يا أيها النَّبي إنَّا أرسلناك شاهداً و مبشِّراً و ﴿: اند خته شدهاحزاب سا سوره 46و  45تلخيص آيات 

دهنده  گر و بيم اي پيامبر، ما تو را گواه و بشارت. ﴾و داعياً إلىَ االلهِ بإذنه و سراجاً منيراً* نَذيراً 
  1.كننده به سوي خدا به فرمان او، و چراغي تابناك فرستاديم، و دعوت

تركيباتي وجود دارند كه اگرچه عيناً در قرآن ) ع(برخي از احتجاجات معصومين در: بسط آيه. 2
  . اند هاي قرآني ايجاد شده اند اما از بسط تركيبات و واژه نيامده
هنگام دفن فرزند شيرخوار خود در كربلا ) ع(چنين تركيباتي، در ابياتي كه امام حسين  نمونه

  : شود سرودند، ديده مي
عروة الدين علي المرتضى هادم الجيش مصلّي /  مي و أبي قاصم الكفر ببدر و حنينفاطم الزهراء أ

زهرا مادرم است  هفاطم) 92، ص 45، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 100، ص 2، ج 1381طبرسي، (  القبلتيَن
ريسمان دين، علي مرتضي است، او لشكر . و پدرم درهم كوبنده كفر در كارزار بدر و حنين است

  .اري داده و بر دو قبله نماز خوانده استرا فر] كفر[
/ در بقره» العروةِ الوثقى«، عيناً در قرآن نيامده است، اما از تركيب قرآني »عروة الدين«تركيب 

فَمن يكْفُر باِلطَّاغوُت و يؤمن باالله فقد استَمسك باِلعروةِ ... ﴿: ، گرفته و پرورانده شده است256
پس هر كس به طاغوت كفر ورزد، و به خدا ايمان آورد، به . ﴾م لها و االله سميع عليملاَ انفصا  الوثقى

  .و خداوند شنواى داناست. يقين به دستاويزي استوار، كه آن را گسستن نيست، چنگ زده است
پيش آمده، مقابل قوم ايستاد در حالي كه ) ع(سپس امام حسين:در ادامه همين روايت آمده است

أنا ابن علي الطهر من آل «: فرمودند نه در دست، نوميد از زندگي و آماده مرگ بود، شمشير بره
و جدي رسول االله أكرم من مشى و نحن سراج االله في الخلق / هاشم كفاني بهذا مفخراً حين أفخر

منم فرزند علي پاك و ) 19، ص 2ق، ج  1381؛ اربلي، 101، ص 2، ج 1381طبرسي، (» نزهر

                                                            
  .485،ص483، ص 100، ص2،ج1381طبرسي، : هاي بيشتر بنگريد به برا ي نمونه -1
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ترين مردم است، و ما   و جدم رسول خدا گرامي. م، همين مباهات مرا كافي استهاش طاهر از آل
  .چراغ فروزنده خدا در ميان خلقيم

در . مشابه اين تركيب وجود دارد 47و  46/ در قرآن نيامده است، اما در احزاب» سراج االله«تركيب 
إنَّا أرسلناك شاهداً و مبشِّراً و نَذيراً  يا أيها النَّبِي﴿: فرمايد آن آيات، خداوند خطاب به رسولش مي

  ﴾و داعياً إلَى االله بإذنه و سراجاً منيراً* 
  .اند را ايجاد كرده» سراج االله«از آيه وبسط آن، تركيب زيباي » سراجاً منيراً«امام با اخذ تركيب 

  1اي استشهاد گزاره. 2
اي از قرآن صورت گرفته   عبارات يا گزاره در برخي از احتجاجات ائمه، استشهاد غيرمستقيم به

  .شود تضمين و تحليل تقسيم مي گونهاين نوع استشهاد، خود به دو . است
  تضمين) الف

در آنها از عبارات قرآني بدون هيچ گونه تغيير و دگرگوني يا با اندك ) ع(مواردي كه معصومين
اي از تضمين در سخن امام حسن  نمونه. شود تغييري استفاده كرده باشند، تضمين ناميده مي

و ) ع(اي در فضائل اهل بيت شود كه بعد از صلح با معاويه در جمع مردم، خطبه ديده مي) ع(مجتبي
در آن جمع كه معاويه نيز حضور . مثالب معاويه خواندند و در آن به علت صلح خود اشاره كردند

و إنْ أدري لَعلَّه فتنَةٌ  -و أشاَر بيده إلَى معاويةَ - ا ألاَ و إنِّي قدَ بايعت هذَ«: فرمودند) ع(داشت، امام
بدانيد من ). 143، ص 10، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 566ق، ص  1414طوسي، (» حين  لَكمُ و متاع إلى
دانم، شايد آن براي شما آزمايشي و   بيعت كردم و نمي) با دست، به معاويه اشاره كرد(با اين شخص 
  .برخورداري باشد]  وسيله[تا چند گاهي 

امام اين آيه را بدون . انبياء است سوره 111همان آيه    ﴾حين  و إنْ أدري لَعلَّه فتنةٌَ لَكمُ و متاع إلى﴿
اي كه اگر  گونه اي ندارند كه آن كلام خدا است؛ به  هيچ تغييري در سخنان خود آوردند، اما اشاره

در پايان خطبه ) ع(طبق اين نقل، امام. اين تضمين نخواهد شد كسي ناآشنا با قرآن باشد متوجه
                                                            

  .ايمدهبه كار بر) خواه جمله كامل و خواه جمله ناقص(جا به معني عبارت و جمله  گزاره را در اين -1
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أيها النَّاس اسمعوا و عوا و اتَّقُوا االله و راجعوا و هيهات منْكمُ الرَّجعةُ إلَى الحقِّ و قدَ «: فرمود
منِ   و أَنتْمُ لها كارهونَ و السلام على ها صارعكمُ النُّكُوص و خاَمرَكمُ الطُّغيْانُ و الجْحود أ نلُْزِمكُمو

مردم بشنويد و حفظ كنيد، ). 144، ص ]تا بي[؛ مجلسي، 567ق، ص  1414طوسي، (» اتَّبع الْهدى
شما در نبرد مغلوب باطل . اما هيهات هرگز برنگرديد به سوي واقعيت. از خدا بترسيد و برگرديد

و انكاريد، اكنون كه ميل نداريد ما شما را به زور وادار ايد و همگام با طغيان و سركشى  شده
  .و بر هر كس كه از هدايت پيروى كند درود باد. كنيم نمى

بدون » منِ اتَّبع الْهدى  و السلام على«و » ها و أَنتْمُ لها كارِهونَ أ نُلْزمِكُمو«و » و اتَّقُوا االله«عبارات 
  : اند كه به ترتيب عبارتند از ن گرفته شدهقرآ ههيچ تغييري از سه آي

و از خدا پروا داريد، و  ﴾و اتَّقُوا االله و اسمعوا و االله لا يهدي الْقَوم الْفاسقين... ﴿: 108/ مائده - 1
  .كند  بشنويد، و خدا گروه فاسقان را هدايت نمي] ها را اين پند[
رحمةً من عنده فَعميت عليَكمُ   بينةٍَ من ربي و آتاني  كنُتْ على قالَ يا قَومِ أ رأَيتمُ إنْ﴿: 28/ هود - 2

اگر از طرف پروردگارم حجتى : به من بگوييد! اى قوم من: گفت ﴾ها و أنتْمُ لَها كارهونَ أ نُلْزمِكمُو
] بايد[است، آيا ما روشن داشته باشم، و مرا از نزد خود رحمتى بخشيده باشد كه بر شما پوشيده 

  »شما را در حالي كه اكراه داريد، به آن وادار كنيم؟
به راستي :) موسي. (﴾منِ اتَّبع الْهدى  من ربك و السلام على Ĥيهقدَ جئِنْاك بِ... ﴿: 47/ طه سوره - 3

وي كند درود ايم، و بر هر كس كه از هدايت پير اي آورده ما براي تو از جانب پروردگارت معجزه
  . باد

رسول  هاي زاد  :عرض كردم) ع(به حضرت رضا :گويد محمود مي در روايتي ديگر ابراهيم بن ابي
خداوند «: كنند چيست كه ايشان فرموده حديثي كه مردم از پيامبر نقل مي دربارهخدا، نظر شما 

لَعنَ االله المحرِّفينَ «: فرمودند) ع(امام رضا«؟ »آيد تبارك و تعالي هر شب جمعه به آسمان دنيا مي
إنَّ االله تبَارك و تَعالَى ينْزلُ ملَكاً إلىَ ) ع(إنَّما قاَلَ -كَذلَك) ع(الْكَلم عن مواضعه و االله ما قاَلَ

خدا لعنت كند ). 407، ص 2، ج 1381؛ طبرسي، 421، ص 1ق، ج  1404صدوق، (» السماء
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چنين سخني ) ص(برند، سوگند به خدا، پيامبر ود به انحراف ميافرادي را كه كلمات را از محل خ
  .فرستد  اي را به آسمان دنيا مي كه خداوند تعالي، فرشته  نگفته است، بلكه فرموده

كه به  13/ در سخن امام، در واقع تضمين است از مائده» المحرِّفينَ الكَلم عن مواضعه«عبارت 
  : ل اشاره دارداسرائي تحريف تورات توسط بني

]  سزاي[پس به . ﴾ فبَِما نَقضْهمِ ميثاقَهم لَعنَّاهم و جعلنْا قُلُوبهم قاسيةً يحرِّفُونَ الْكَلم عن مواضعه ﴿
كلمات را از جايگاه اصلي خود . هايشان را سخت گردانيديم پيمان شكستنشان لعنتشان كرديم و دل

  .برند به انحراف مي
تبديل شده » المحرِّفينَ الْكَلم عن مواضعه«با اندك تغيير، به   ﴾رِّفُونَ الْكَلم عنْ مواضعهيح﴿عبارت 
  1.است
  حل يا تحليل) ب

با گرفتن الفاظ آيه، آن را از قالب خويش جدا كرده و ) ع(در تعدادي از استشهادات، اهل بيت
ديده ) ع(اين شيوه در روايتي از اميرالمؤمنين نمونه. اند متناسب با فحواي كلام خويش به كار گرفته

  :شود مي
ابن كواء . خواند در مسجد كوفه خطبه مي) ع(اصبغ بن نباته نقل كرده كه روزي اميرالمؤمنين

/ الكهف( ﴾هل ننُبَئُكمُ بالأخسرينَ أعمالاً﴿اين آيه ! اي اميرالمؤمنين : برخاست و از امام پرسيد
مربوط به : مربوط به كيست؟ امام فرمودند» ترين مردم آگاه گردانم زيانكار آيا شما را از«) 103

كفار اهل كتاب، از يهود و نصاري است كه بر حق بودند ولي در دين خود بدعت گذاشتند و گمان 
ابن كواء  هاز منبر پايين آمده با دست بر شان) ع(آنگاه اميرالمؤمنين. كردند كه كارشان درست است

                                                            
، 97، 93، 91، 88، 86، 71، 68، 64، 50، 49، 35، 33، 29، 27، ص2،ج1381طبرسي، : هاي بيشتر بنگريد به براي نمونه1. 

112 ،129 ،130 ،140 ،157 ،169 ،199 ،347 ،381 ،393 ،407 ،432 ،433 ،445 ،450 ،475 ،479 ،481 ،483 ،485 ،
- 85، 80، 78، 76، 61-59، 41، 34، 27، 11، 4، 3، ص10، ج]تا بي[، ؛ مجلسي600و  598، 594، 583-589، 581، 494
  .149و 144، 143، 134، 133، 87
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اهل نهروان از آنها دور ! اي ابن كواء» يا ابنَ الْكَواء و ما أهلُ النَّهروانِ منهم ببِعيد«: دزده، فرمو
يا اميرالمؤمنين من : ابن كواء با شنيدن اين سخن خواست خود را تبرئه نمايد، پس گفت» !نيستند

ه مردم او را در بين چيزي نگذشت ك. پرسم  ام و از كسي جز شما نمي كه جز تو را اراده نكرده
؛ 586، ص 1، ج 1381طبرسي، . (همان جنگ نيز كشته شد   نهايت در  نهروانيان ديدند و در 

  )123، ص 10، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 217، ص 2ق، ج  1413بحراني، 
در . ﴾عيدو ما قَوم لوُط منكمُ ببِ﴿: است 89/ يادآور هود» و ما أَهلُ النَّهرَوانِ منهم ببِعيد«عبارت 

كند و آنان را از عذابي همچون عذاب قوم لوط  اين آيه حضرت شعيب قوم خود را نصيحت مي
  :دارد برحذر مي

أن يصيبكمُ مثْلُ ما أصاب قوَم نوُحٍ أو قَوم هود أو قَوم صالحٍ و ما   و يا قَومِ لا يجرِمنَّكمُ شقاقي﴿
عيدِبب ُنكمم لُوط ي قوم من، زنهار تا مخالفت شما با من، شما را بدانجا نكشاند كه ا و .﴾قَوم

برسد، و قوم لوط از ] نيز[مانند آن چه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد، به شما ]  بلايي[
  . شما چندان دور نيست

چنين  به قيصر روم نوشت و سؤالات او را پاسخ داد اين) ع(اي كه اميرالمؤمنين همچنين در نامه
  : آمده است

»هدي االله فلاَ من يم رَكاتنزلُِ البم و اتيالخَف مالع وإلاّ ه ي لا إلَهاالله الَّذ دفَإنِّي أحم عدا بلَّ أَمض
كنم  اما بعد، ستايش مي). 60، ص 10، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 366، ص 2ق، ج  1412ديلمي، (» لَه

هر كه را هدايت نمايد . كننده بركات است ها و نازل نيست، عالم پنهاني خدايي را كه جز او خدايي
  . اي نخواهد داشت كننده گمراه

  :فرمايد است كه مي 37/ با تغييراتي برگرفته از زمر» من يهدي االله فلاَ مضلَّ لَه«عبارت 
  .اي ندارد كننده گمراه و خداوند هر كه را هدايت كند. ﴾و من يهد االله فَما لَه من مضلٍّ﴿

  : نيز در احتجاجي خطاب به يزيد فرمودند) ع(امام سجاد
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»ازَلا فَاستَعلىَ فجن عنى أناَ ابنُ مأد نِ أويقَوس قاب هبن رى فَكانَ منتَهةَ المردطبرسي، (» ...س
ه به ملكوت من فرزند كسي هستم ك). 161، ص 45، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 126، ص 2، ج 1381

اعلي رفت و از سدرة المنتهي نيز گذشت، و منزلت قرب او همچون طول دو انتهاي كمان، يا 
  .تر شد نزديك

  :نجم است سورهاز  14و  9تا  7آيات  هسخن امام دگرگون شد
*   رآه نَزلْةًَ اخُْرى و لَقدَ* ...   فَكانَ قاب قَوسينِ أو أدنى *ثمُ دنا فتَدَلَّى *   و هو بالاُفقُِ الأعلى﴿

تر شد، تا به  سپس نزديك آمد و نزديك. در حالي كه او در افق اعلي بود. ﴾عند سدرةِ الْمنتَْهى
و قطعاً بار ديگري نيز او را ديده است، نزديك سدرة ... تر شد دو كمان يا نزديك]  طول[قدرِ 

  .المنتهي
  استشهاد الهامي. 3

سخن را از آيه الهام گرفته، سخن خويش  هرخي از احتجاجات خويش، مايدر ب) ع(اهل بيت پيامبر
ديدند؛ اين  اي كه آشنايان با قرآن، آن را با آيه در پيوند مي به گونه. كردند را بر آن نكته مبتني مي

گاه چنان دور كه قبول  اي آزاد از آيه است و  پيوند گاهي آنچنان نزديك است كه گويي ترجمه
در حضور مردم، در بخشي از احتجاج خود ) ع(مثلاً امام حسن. نمايد ستشهاد دشوار مياقتباس يا ا

» لَو أنَّ النَّاس سمعوا قَولَ االله و رسوله لأعطتَْهم السماء قطَْرَها و الأرض برَكتََها«: با معاويه فرمودند
گر مردم به حرف خدا و ا). 142، ص 10، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 566ق، ص  1414طوسي، (

  .داد  باريد و زمين بركتش را به آنها مي  گوش داده بودند، آسمان بارانش را بر آنها مي) ص(پيامبرش
است كه  96/ ، اگر چه عيناً در قرآن نيامده است، اما الهام گرفته از اعراف)ع(اين سخنان امام حسن

  :فرمايد مي
و اگر .﴾...تَّقَوا لَفتََحنا عليَهمِ برَكات منَ السماء و الأرضِ و لكن كَذَّبواآمنُوا و ا  و لَو أَنَّ أَهلَ القُرى﴿

ها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتي از آسمان و زمين برايشان  مردم شهر
  .گشوديم، ولى تكذيب كردند  مي
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كساني كه نعمت خدا «) 28/ابراهيم( ﴾نعمت االله كُفْرا الَّذينَ بدلُوا﴿:پرسيد) ع(ابن كواء از اميرالمؤمنين
بگذار در   .»دعهم لغيَهم هم قُريش«: فرمود) ع(چه كساني هستند؟ امام» را تبديل به كفر نمودند

، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 182، ص 1، ج ]تا بي[ثقفي كوفي، (گمراهي خود فرو روند، آنها قريش هستند 
  ).124، ص 10

»عهمِدَغيم لاگر چه صريحاً در قرآن نيامده اما از نظر معنايي ) بگذار در گمراهيشان فرو روند(» ه
پس ). 91/ الانعام( ﴾خَوضهمِ يلْعبونَ  ثمُ ذرَهم في... ﴿:فرمايد يادآور اين عبارت قرآني است كه مي

  .ور شوند بگذار تا در بازيشان غوطه
. با يك زنديق مشاهده كرد) ع(توان در احتجاج امام صادق لهامي را ميديگري از اثرپذيري ا نمونه

أ ما تَرىَ الشَّمس و القَمرَ و اللَّيلَ و النَّهار يلجانِ و لا يستبَِقانِ «:در بخشي از سخنان امام آمده است
ن كانا يقدرانِ علىَ أن يذْهبا فَلم يرجِعانِ يذهبانِ و يرجِعانِ قدَ اضطُْرَّا لَيس لَهما مكاَنٌ إلاَّ مكاَنُهما فإَ

). 196، ص 2، ج 1381طبرسي، (» و إن كانا غيَرَ مضطَرَّينِ فَلم لا يصيرُ اللَّيلُ نَهارا و النَّهار ليَلا
روند و  بيني كه به افق درآيند، و از هم سبقت بجويند، مي  مگر خورشيد و ماه و شب و روز را نمي

يند و در اين عمل ناچار و مجبورند و مسيري جز مسير خود ندارند؟ اگر نيروي رفتن دارند آ  مي
  گردد؟  شود و روز شب نمي  گردند؟ و اگر مجبور و ناچار نيستند چرا شب، روز نمي  پس چرا بر مي

  : فرمايد يس است كه مي سورهاز  40تا  37اين سخنان امام يادآور آيات 
و الشَّمس تَجري لمستَقَرٍّ لَها ذلك تَقديرُ العزيزِ  *يلُ نسَلَخُ منه النَّهار فَإذا هم مظلمونَ لَهم اللَّ آيهو ﴿

لها أن تدُرِك القَمرَ و   لاَ الشَّمس ينبغي *و القَمرَ قدَرناه منازلَِ حتَّى عاد كاَلعرجونِ القدَيم  *العليمِ 
براي آنها شب است كه روز را ] ديگر[اي  و نشانه. ﴾فَلَك يسبحونَ  هارِ و كلٌُّ فيلاَ اللَّيلُ سابقُِ النَّ

]  سوي[و خورشيد به . روند  كنيم و به ناگاه آنان در تاريكي فرو مي از آن برمي]  مانند پوست[
ايم، تا  كردههايي معين  و براي ماه منزل. تقديرِ آن عزيز دانا اين است. قرارگاه ويژه خود روان است

نه خورشيد را سزَد كه به ماه رسد، و نه شب بر روز . چون شاخك خشك خوشه خرما برگردد
  . پيشي جويد، و هر كدام در سپهري شناورند
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  .الهام گرفته از آيات فوق يا شرح آنها است) ع(توان گفت كه سخن امام به عبارت ديگر مي
فصلت  سورهو ناچاري شب و روز يادآور آياتي از  اجبار) ع(همچنين در كلام فوق از امام علي

إلَى السماء و هي دخانٌ   ثمُ استَوى﴿:و زمين در پذيرش حكم خداوند  ناچاري آسمان دربارهاست 
]  آفرينشِ[سپس آهنگ ). 11/ فصلت( ﴾فَقالَ لها و للأرضِ ائْتيا طَوعاً أو كرَْهاً قالتَا أتيَنا طائعين

: آن دو گفتند. خواه يا ناخواه بياييد: پس به آن و به زمين فرمود. و آن بخار بود آسمان كرد،
  1.پذير آمديم فرمان

  استشهاد تلميحي. 4
اي قرآني قرار دارد، بااين تفاوت  نكته هكلام در اثر پذيري تلميحي همچون اثر پذيري الهامي بر پاي

اي كه متبحران در بحر قرآن به آن نكته دست  هگون اي همراه است، به كه اين سخن با نشانه و اشاره
  .آيد هايي از اين استشهاد در ادامه مي نمونه. دارد ا مي جو و و يابند و ناآشنايان را به جست مي

همان سال قصد حج خانه    وقتي معاويه دستش را به خون حجر بن عدي و يارانش آلوده كرد، در
آيا از كاري كه ! يا ابا عبداالله: رو شد و به ايشان گفت روبه )ع(خدا را نمود و در آنجا با امام حسين

با آنان چه كردي؟ : اي؟ امام فرمودند با حجر بن عدي و يارانش و شيعيان پدرت كردم خبر يافته
تبسمي ) ع(امام حسين! تمام آنها را كشته و كفن نمودم و بر همه آنها نماز خواندم: معاويه گفت

ولي اگر ما » نَّنَّا لَو قتََلنْا شيعتَك ما كَفَّنَّاهم و لا صلَّيناَ علَيهم و لا قبَرناَهملَك«: نموده و فرمودند
طبرسي، . (كرديم كرده و نه بر آنان نماز خوانده و نه دفنشان مي كشتيم، نه كفنشان مي شيعيانت را مي

و  129، ص 44، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 30و  29، ص 2ق، ج  1381؛ اربلي، 86، ص 2، ج 1381
130 (  

                                                            
، 198،199، 197، 191، 157، 131، 129، 94، 93، 39، 31، 7، ص2،ج1381طبرسي، : هاي بيشتر بنگريد به براي نمونه. 1

؛ مجلسي، 594، 585، 521، 520، 485، 479، 478، 475، 446، 433، 432، 429، 413، 401، 273-381، 370، 368
  .137، 118، 83، 79، 78، 45، 41، 39، 34، 33، 29، 12، 4، ص10، ج]تا بي[
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چرا امام بر جنازه پيروان معاويه نماز نخواهد خواند؟ اين نكته . اي وجود دارد در پاسخ امام نكته
خداوند  84/ در توبه. دارد و متبحران را يادآور است ناآشنايان در بحر قرآن را به تأمل وا مي

  :در كنار قبرشان نهي فرموده استمنافقان و ايستادن  هرسول خود را از نماز خواندن بر جناز
قبَره إنَّهم كَفَرُوا باالله و رسوله و ماتُوا و هم   أحد منهم مات أبداً و لا تقَمُ على  و لا تصُلِّ على﴿

نماز مگزار و بر سر قبر او نايست، چرا كه آنان به ] منافقان[= اى از آنان  و هرگز بر مرده. ﴾فاسقون
  .او كافر شدند و در حال فسق مردندخدا و پيامبر 

  : اي كه معاويه برايش فرستاده بود از باب احتجاج فرمودند در جواب نامه) ع(همچنين امام حسين
شان از تو پرسيد كه  هنگاهي كه زياد بن سميه در باره 1مگر تو نبودي كه در ماجراي حضرميين«

علي است  هكنم؟ گفتي هر كسي كه بر دين و عقيدو نظر او هستند، با آنان چه ) ع(اينان بر دين علي
همان است    و دين علي و فرزند علي ـ به خدا سوگند ـ! بكش، و او نيز همه را كشت و مثله كرد؟

و اگر آن نبود . اي همان است كه در اين مكان نشسته   هكه با آن بر سر تو و پدرت كوفت و به پشتوان
وچ زمستاني و تابستاني بود اما خداوند به واسطه ما بر شما منتّ همان ك   ترين شرف تو و پدرت بالا

؛ 89، ص 2، ج 1381؛ طبرسي، 50، ص 1348كشي، (» نهاده و آن را از دوش شما برداشت
  ).213، ص 44، ج ]تا بي[مجلسي، 
اه با نكته و همر) ع(در كلام امام»  لَكاَنَ أفضَلَ شَرَفك و شَرفَ أبيك تجَشُّم الرِّحلتَيَن«عبارت 
  :قريش است كه فرمود سورهاي است كه براي آشنايان به قرآن يادآور  نشانه

به نام خداوند رحمتگر  .﴾إيلافهمِ رِحلةََ الشِّتاء و الصيف *لإيلاف قُرَيشٍ   بسمِ االله الرَّحمنِ الرَّحيمِ﴿
  .فتشان هنگام كوچ زمستان و تابستانبراي الفت دادنِ قريش، ال] خدا پيلداران را نابود كرد. [ مهربان

خطاب سخن در اين سوره، با قبيله قريش است كه اسلام در ميان آنها نمودار شد و دشمني با 
شود كه به جاي  بنابراين نعمت پناهندگي كعبه برايشان يادآور مي. اسلام در ميان ايشان شدت يافت

                                                            
: بنگريد به.(شهر حضر موت از يمن كه زياد به دستور معاويه آنان را كشت بودند، از اهالي) ع(آنان از شيعيان اميرالمومنين  -1

  )377، ص1ق، ج1418؛ عسگري، 61، ص11ق، ج1397اميني، 
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است و در نتيجه از گرسنگي و بلاي كوچ و پي آب و علف رفتن، سفر بازرگاني نصيبتان شده 
ايد كه  كند و آسوده كعبه كسي شما را غارت نمي ههمچنين به دليل حرمت خان. ايد عرب آسوده

هاي عرب، شما از بركت اين خانه، خوشي و  توانيد به سفر برويد و به جاي آن محروميت مي
عاملي، (مند هستيد  هرهآسايش داريد پس وظيفه شما پرستش پروردگار خانه است كه از آن ب

  ).674، ص 8 ، ج 1360
 دربارهآمده است كه اين سوره  ﴾لإيلاف قُريَشٍ﴿ذيل آيه )444، ص 2 ، ج 1367(در تفسير قمي 

قريش نازل شده، چون اين قبيله معاش خود را از دو كوچ تابستاني و زمستاني به يمن و شام، 
نياز از سفر  اش را مبعوث فرمود، قريش بي گرامي بعد از آن كه خداي تعالي رسول. كرد  تامين مي

كردند، و  شدند، چون از اطراف حجاز مردم رو به آن حضرت نهاده، هم آن حضرت را زيارت مي
  . هم خانه خدا را

شود؛ آن جا كه  با جاثليق ديده مي) ع(اي ديگر از اثرپذيري تلميحي، در احتجاج امام رضا نمونه
  :نبوت عيسي و كتابش پرسيد و امام در پاسخ فرمود بارهدرجاثليق از عقيده امام 

من به نبوت عيسي و كتابش و به آنچه امتش را به آن بشارت داده و حواريون نيز آن را قبول 
و كتاب او ايمان نداشته و امت خود را به ) ص(اند ايمان دارم و به عيسايي كه به نبوت محمد كرده

؛ 426، ص 2، ج 1381؛ طبرسي، 420ق، ص  1398وق، صد. (او بشارت نداده باشد، كافرم
  ).302، ص 10، ج ]تا بي[مجلسي، 
كه  6/ تلميحي است به صف) آنچه عيسي به امتش بشارت داده(» ما بشَّرَ بهِ اُمتَه«عبارت 

بينَ يدي منَ  إسرائيل إنِّي رسولُ االله إليَكمُ مصدقاً لما  و إذ قالَ عيسى ابنُ مريم يا بني﴿:فرمايد مي
اي   :و هنگامي را كه عيسي پسر مريم گفت. ﴾من بعدي اسمه أحمد  التَّوراةِ و مبشِّراً بِرَسولٍ يأتي

كنم و به   تورات را كه پيش از من بوده تصديق مي. من فرستاده خدا به سوي شما هستم! اسرائيل بني
  .احمد است بشارتگرم آيد و نام او اي كه پس از من مي فرستاده
  گيري نتيجه
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اين . در احتجاج با مخالفان و منكران دين، آيات قرآن بود) ع(ترين مستندات معصومين يكي از مهم
 شيوهتوان آنها را به دو  گرفت كه از نظر ظاهري، مي هاي مختلفي صورت مي احتجاجات به شيوه

اي در برخي از  وجود قرينه. ي كرددسته بند) آشكار و پنهان(استشهاد مستقيم و غيرمستقيم 
اي كه هر  شد به گونه سبب آشكار شدن استشهاد آنان به قرآن مي) ع(احتجاجات اهل بيت

اي بود كه تنها  اما استشهادات غيرمستقيم به قرآن، به گونه. يافت اي اين استشهادات را درمي شنونده
ر آن، به پيوند كلام با قرآن تصريح شدند چرا كه د اين اثر پذيري مي متوجهآشنايان با قرآن 

اي، الهامي و تلميحي  استشهاد واژگاني، گزاره شيوهتوان به چهار  اين استشهادات را مي. شد نمي
هاي اثرپذيري واژگاني  اقتباس لفظ و مفهوم، و همچنين تلخيص و بسط از شيوه. تفكيك نمود

  . شوند تقسيم مي اي نيز به دو نوع تضمين و تحليل استشهاد گزاره. هستند
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  و مĤخذ منابع
، تحقيق طاهر احمد الزاوي و محمود في غريب الحديث Ĥيهالنه، )1364(ابن اثير، علي بن محمد، 

  ، قم، موسسة اسماعيليان4محمد الطناحي، چ 
  بيروت، دار صادر ،3، چ لسان العرب، )ق 1414(ابن منظور، محمد بن مكرم، 

  ، تبريز، بني هاشمكشف الغمة في معرفة الائمة، )ق 1381(ي بن عيسي، اربلي، ابوالحسن عل
  ، بيروت، دارالكتب العربي4، چ الغدير، )ق 1397(اميني، عبدالحسين، 
  ، قم، موسسة المعارف الاسلامية مدينة المعاجز، )ق 1413(بحراني، سيد هاشم، 

  ، بهمن]جا بي[لال الدين محدث،، تحقيق سيدجالغارات، )تا بي(ثقفي كوفي، ابراهيم بن محمد، 
، تحقيق احمد بن عبد الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، )ق 1407(جوهري، اسماعيل بن حماد، 

  ، بيروت، دار العلم4الغفور حماد، چ 
  ، قم، جامعة مدرسين2، چتحف العقول عن آل الرسول، )ق 1404(حراني، ابومحمد حسن بن علي، 

  ، قم، نشر شريف رضيشاد القلوب الي الصوابار، )ق 1412(ديلمي، حسن، 
، تهران، سازمان مطالعه و 6، چ تجلي قرآن و حديث در شعر فارسي، )1387(راستگو، سيد محمد، 

  )سمت(ها  تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
، بيروت، دارالعلم الدار المفردات في غريب القرآن، )ق 1412(حسين بن محمد،  راغب اصفهاني،

  الشلمية
  ، قم، مدرسة امام مهديالخرائج و الجرائح، )ق 1409(راوندي، قطب الدين، 

  ، بيروت، اعلمي5، چ الامالي ،)ق1400(صدوق، محمد بن علي بن بابويه قمي، 
  علمية قم حوزه، قم، جامعة مدرسين التوحيد ،)ق 1398(ــــــــ، 
  سين، قم، جامعة مدر2، چ من لا يحضره الفقيه، )ق 1404(ــــــــ، 

، قم، دفتر انتشارات اسلامي الميزان في تفسير القرآن، )ق 1417(طباطبايي، سيد محمدحسين، 
  علميه حوزهجامعة مدرسين 
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بهزاد جعفري، تهران، دارالكتب  ترجمه، الاحتجاج علي اهل اللجاج، )1381(طبرسي، احمد بن علي، 
  الاسلاميه

، تهران، انتشارات ناصر 3، چ ر القرآنمجمع البيان في تفسي، )1372(طبرسي، فضل بن حسن، 
  خسرو

  ، قم، دارالثقافةالامالي ،)ق1414(طوسي، محمد بن حسن، 
  ، تحقيق علي اكبر غفاري، تهران، انتشارات صدوقتفسير عاملي، )1360(عاملي، ابراهيم، 

  ، النهضة]جا بي[، المؤمنين عايشه ام احاديث ، )ق 1418(عسگري، سيد مرتضي، 
  ، قم، هجرت2، چ العين ،)ق 1410(ل بن احمد، فراهيدي، خلي

جرالد :،ترجمه سيد زهرا مبلغ درتاثير قرآن بر نثر نويسي عبدالحميد كاتب، )1389(قاضي، وداد،.
،به كوشش و ويرايش مهرداد عباسي، چ رهيافت هايي به قرآنهاوتينگ، عبدالقدر شريف، 

  .اول،حكمت
  ، تهران، دارالكتب الاسلامية6، چ قاموس قرآن، )1371(قرشي، علي اكبر، 

  ، قم، دارالكتب4، تحقيق سيدطيب موسوي جزايري، چتفسير قمي، )1367(قمي، علي بن ابراهيم، 
  ، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهدرجال، )1348(كشي، محمد بن عمر، 

  ، تهران، دارالكتب الاسلامية4، چ الكافي ،)1365(كليني، محمد بن يعقوب، 
  ، تهران، اسلاميهبحار الانوار الاجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، )تا بي(ر، مجلسي، محمد باق
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